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اصلاح طلبان نمی خواهند با معامله گری وارد قدرت شوند
�  دوســتان منتقد می گویند 
جریانــی از اصلاح طلبــان با 
برخی اقدامات شــان کار را خراب کرده اند و زمینه 
گفت وگو و اصلاح را مخدوش کرده اند؛ در حالی که 
ما در گفت وگو با رده های بالای حاکمیت می توانیم 

روند اصلاحات را جلو ببریم.
اینکه بگویند شما کار ما را خراب می کنید، درست نیست. 
همه می دانند جریان اصلاح طلبی یک جریان متکثر اســت. 
آن طرف هــم این را می داننــد. اگر قرار بود مــا کار جریان 
اصلاح طلب را خراب کنیم، چرا رهبری آقای انصاری و صدر 
را در مجمع تشخیص مصلحت گذاشتند؟ که البته انتقاد من 
به آقایان این اســت شما که معتمد رهبری هستید، صحبت 
کنید و مشــکلات کشور را از این کانال بگویید. خب شما هم 
خودتان را از این طریق نزدیک کنید و کســانی که به نظرتان 
تندرو هســتند در گوشه رینگ بزنید. شــما ثابت کنید که ما 
ایــن کار را کردیم و این نتیجه را داد. نکته دوم اینکه یکی از 
کارهایی که جریان اصلاح طلب در ۲۰ سال گذشته کرده، این 
است که اتفاق خوبی افتاده و آن هم آگاهی مردم است. به 
نظر من امروز در ایران روش های پشــت پرده اگر تنها همان 
باشد، جواب نمی دهد. مســئله اصلی ما در حال حاضر این 
است که اول مردم باید به شــما اعتماد کنند؛ در این صورت 
پشت پرده هم حرف بزنیم می گویند ما به اینها اعتماد داریم؛ 
چون دنبال منافع ما هســتند؛ اما اگر مردم به شــما اعتماد 
نکردند، اگر معصوم هم باشید پشتوانه ای ندارید که بخواهید 
تعامل کنید. بــرای اینکه اعتماد مردم را جلب کنید، باید در 
کنار مردم باشــید. یعنی رنج مردم را حس کنید و در رنج ها 
با مردم و در کنارشــان باشید. مطالبات شان را بدانید؛ اما اگر 
فقط دنبال این باشید که ما کار خودمان را می کنیم و مردم از 
راه های دیگر مطلع شوند، درست نیست. بنابراین همه باید 
دنبال تعامل باشند. نباید پروسه ای را شروع کنیم که تنش را 
در کشــور زیاد کنیم. زیاد شدن تنش به نفع مردم نیست؛ اما 
حرف زدن و انتقادکردن، پاسخ گوکردن دولت و دیگر نهادها 
و بیان علنی نظرات ایجاد تنش نیســت. اتفاقا ایجاد آرامش 
است. یک نوع ســوپاپ اطمینان برای نظام است که اجازه 
انتقاد در داخل بدون هر نــوع برخوردی را می دهد و اتفاقا 
این روش خلع ســلاح  کردن براندازان است. به نظرم از این 
طریق که فقط تعامل را در نظر بگیریم و بقیه جنبه هایش را 
رها کنیم، به جایی نخواهیم رســید.  پس این ادعا که مطرح 
می کنند و می گویند برخی اقدامات مثل دوره ششم مجلس 

و... تندروی بود، باور ندارید؟
ببینیــد به خاطــر ویژگی جریان اصلاح طلبــی در درون 
آن نحله هــای مختلف بــا ادبیات و روحیه هــای مختلفی 
وجــود دارد، انتظــار اینکه جریان اصلاحات جریانی باشــد 
که همه شــان مثل هــم صحبت کنند باطل اســت. ویژگی 
اصلاح طلبان این اســت که هیچ وقت با یک سوت به صف 
نمی شــوند؛ بنابراین در درون جریــان اصلاح طلبی ممکن 
اســت تندروی یا کندروی وجود داشته باشد، اما خوب است 
مصداقی صحبت کنیم. براســاس این ادعــا تندروی جریان 
اصلاحات کجــا بوده اســت. البته من معتقــدم در جریان 
اصلاحــات تندروی وجود نداشــته. آنچه به اســم تندروی 
هست، واکنش به کارهایی بوده که طرف مقابل انجام داده 
است. حالا آن زمان ها را کنار بگذاریم،  در شرایط فعلی وضع 
برعکس شده؛ یعنی جریان اصلاح طلب فرسنگ ها از مردم 
عقب است. الان مطالبات زنان و جوانان ما چیست؟ درباره 
سبک زندگی و مســائل اجتماعی و فرهنگی چه می گویند؟ 
امروز اصلاح طلب ها عقب هستند. اصلاح طلب ها نسبت به 
مردم امروزه بسیار کندرو هستند. اگر بخواهیم همپای مردم 
برویم، باید حرف هایی بزنیم که حتما بقیه می گویند تندروی 
اســت و این وضعیت برای جامعه خوب نیست. جامعه ای 
که جریان های سیاســی و فرهنگی و صنفی نتوانند جامعه 
را هدایت کنند، ممکن اســت به وضعیت بدی برسد. ضمن 
اینکه ممکن است به برخی از کارها در گذشته انتقاد داشته 
باشم؛ اما آنها را گریزناپذیر و واکنش به حرکت های تند طرف 
مقابــل می دانم و در حقیقت مصداق این آیه قرآنی اســت 
که می گوید خدا هیچ وقت فحش دادن را دوست ندارد، جز 
جایی که به کســی ظلم شده است. اگر به کسی ظلم شد یا 
نماینده مردم دید به مردم ظلم شده بود و دادی هم بزند، آیا 

این تندروی است؟ به نظرم این تندروی نیست.
 پس قائل به این هستید که به هر قیمتی نباید قدرت را  �

حفظ کرد و ماندن در قدرت به هر بهایی درست نیست؟
من به عنوان بخشــی که در جریان اصلاح طلب هستم، 
حفــظ قدرت را بــودن در حکومت نمی دانــم؛ بلکه پایگاه 
اجتماعی داشــتن می دانم که متأســفانه به دلایل مختلف 
در طول چند ســال اخیر پایگاه اجتماعــی اصلاح طلبان به 
قوت قبلی نیســت. اصلاح طلبان اگر هم می خواهند درون 
قدرت به معنی خــاص بروند، به هیچ وجه از راه چانه زنی و 
ریش سفیدی و معامله گری نمی خواهند بروند. می خواهند 
مســتقیم با رأی ملت بروند. اگر با رأی ملت توانستند؛ یعنی 
پایــگاه اجتماعی دارند. اگر به هــر علتی غیر از آن بخواهند 
بروند، سهم خواهی از قدرت است. تا جایی که من می دانم، 
اکثریت قاطع اصلاح طلبان به این اعتقاد ندارند و تنها پایگاه 
قدرت خودشان را رأی مردم می دانند و تمام تلاش شان این 

است که انتخابات را به مفهومی که گفتم معنادار کنند.
 گفتید اصلاح طلبان از مردم عقب هستند و اگر پایگاه  �

اجتماعی را به دســت بیاورند، پیروز هستند. به نظر شما 
اصلا شانســی برای اصلاحات باقی مانده تا بتوان مردم 
دلســرد و نا امید را جذب کرد و آن پایــگاه اجتماعی را 

دوباره به دست آورد؟
برای اینکه در میان مردم جایگاه داشــته باشید، باید به 
مردم برگردید؛ اما به این معنا نیســت که هرچه مردم گفتند 
درست اســت و باید آن را بپذیرید؛ اما باید با مردم گفت وگو 
کنید. برای این کار دو چیز لازم است، یکی تشکیلات سیاسی، 
رسانه ای و اجتماعی که یکی از نقایص کلی همه جریان های 
سیاسی کشــورمان، این تشکیلات اســت که بتواند انسجام 
درونــی ایجاد کند. نکته دوم اینکه به نظر من اصلاح طلبان 

تضادهای درونی شان را باید حل کنند.
 مقصودتان از این تضادهای درونی چیست؟ �

عــرض می کنم خدمت تان. این تضادهای درونی شــاید 

بخشــی به اعتقادات، نگــرش و باورهای آنهــا به جامعه 
خودشــان است که تا حدی در مســائل سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی خودش را نشان می دهد. مثلا اگر تا قبل از این نگاه 
برخی اصلاح طلبان درباره مذاکره با آمریکا به گونه ای دیگر 
بود، الان اکثر اصلاح طلبان می گویند آمریکا هم یک کشــور 
مثل کشورهای دیگر اســت، یا درباره سبک زندگی، بسیاری 
از اصلاح طلبان نظرات خودشــان را اعــلام می  کنند، درباره 
مســائل دیگر هم به این صورت اســت. یک سری از مسائل 
هم رســوب هایی اســت که در باورهای ما وجود دارد؛ مثل 
برخی اصول قانون اساســی که در باور اصلاح طلبان نیاز به 
تفســیر دارد. اصلاح طلبان الان خیلی شــفاف تر نظرشان را 
درباره این مســئله تعریف می کنند. مثال هایی از این دست 
در امــور مختلف وجود دارد؛ بنابرایــن وقتی می خواهید به 
مردم برگردید، باید بگویید جمهوری اسلامی ای که می گویید 
چیســت. مثال ها در این موارد زیاد اســت. من معتقدم باید 
بــه مردم برگردیــم و اول در درون خودمان تکلیف مان را با 
این مســائل روشــن کنیم. وقتی تکلیف خودمــان را با این 
مســائل روشــن کردیم، بدون لکنت و شــفافیت آنچه لازم 
اســت، با مــردم در میان بگذاریم و بگوییم ما این هســتیم. 
اعتقــادات، باورهای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی مان را 
به مردم بگوییم. مثل متوســط مردم شــویم. در آن صورت 
می توانیم پایگاه اجتماعی مان را به دست بیاوریم و به عنوان 
ابزار قدرت اســتفاده کنیم؛ اما تا وقتی مردم بین اصولگرا و 
اصلاح طلــب فرقی نگذارند و به باور آنها همه دنبال قدرت 
هستند که برای خودشان مال و مکنت فراهم کنند، خب این 

مردم اعتماد نخواهند کرد. مســئله 
بازسازی درونی جریان اصلاحات هم 
به اندازه داشــتن تشکیلات اهمیت 

دارد.
 برخی تحلیلگــران می گویند  �

عملکــرد دولت آقــای روحانی 
در کاهش این پایــگاه اجتماعی 
اینکه  آیــا  اســت.  بــوده  مؤثر 
اصلاح طلبــان پشــت دولــت 
این  شــد  باعث  رفتند،  روحانی 

پایگاه بیشتر تضعیف شود؟
واقعیت این است زمانی که آقای 
روحانــی انتخاب شــدند و مجلس 

دهــم روی کار آمد، من با خیلــی از افراد که صحبت کردم، 
باور داشــتند که بین جریان های سیاسی و مردم و حاکمیت 
شــکافی بسیار عمیق ایجاد شده است. حوادث سال ۸۸ که 
همه مردم به نوعی درگیر شدند، شکاف زیادی را ایجاد کرد. 
مردم با انتخاب آقای روحانی گفتند ما دست دوستی را دراز 
کردیم؛ اما به نظرم بزرگ ترین اشتباهی که در مجلس قبل و 

دولت آقای روحانی شد، از دست رفتن این فرصت بود.
 چه فرصتی؟ �

اینکه پلی شــوند بیــن حاکمیت و مــردم. دولت آقای 
روحانــی همه سیاســتش را بــر روابط خارجــی و برجام 
گذاشت. مجلس دهم هم نتوانســت آن طور که باید عمل 
کنــد؛ در حالی که در مجلــس قبلی تعادلی بیــن نیروهای 
اصولگرا، تند و اصلاح طلب وجود داشت. آنجا می شد بنای 
گفت وگوی ســازنده را گذاشت که مســائلمان را حل کنیم. 
بنابرایــن فرصتی که این دو دولت و مجلس قبلی داشــتند 
و می توانستند پایگاه آشــتی ملی باشند از دست رفت. حالا 
نتوانستند یا نخواستند، هرکسی در آنجا بود توضیح دهد این 
را قبول داشــت یا خیر؟ اگر قبول داشــت، تلاش کرد یا نه و 
چرا شکســت خورد. بنابراین روز به روز این شکاف عمیق تر 
شده است. اما اگر از منظر اداره کشور ببینیم، دولت اول آقای 
روحانی به نظرم موفق بود؛ ثبات و آرامشــی در امر اقتصاد، 
اجتماع و  سیاســت خارجی بود و کارها در حال رونق گرفتن 
بود. بر همین اساس هم مردم در دور دوم از ایشان حمایت 
کردند؛ یعنی ادامه آن مسیر. اما در دور دوم دو اتفاق افتاد؛ از 
همان ابتدا نیروهای مخالف دولت در داخل عزمشان را جزم 
کردنــد که این دولت را زمین بزنند. خب مجلس دستشــان 
نبود، از امکانات دیگری که در اختیار داشتند استفاده کردند. 
بین نیروهای فراکسیون امید و دولت شکرآب بود. در عرصه 
خارجی، آمدن ترامپ که همه موازنه ها را به هم زد و کشور 
را در سراشــیبی انداخــت. در حقیقت بعــد از اینکه دولت 
ترامپ روی کار آمد، دو تیغه بســیار بلند علیه دولت به کار 
افتادنــد که با هم کار می کردنــد؛ ترامپ و مخالفان داخلی 
دولت روحانی. هر کاری می توانستند سر این دولت آوردند، 
از جمله مجلس فعلــی که این گرفتاری ها و مشــکلات را 
پیش آورد. معتقدم هیچ رئیس جمهوری در تاریخ جمهوری 
اســلامی به اندازه آقای روحانی ناسزا نشنیده و تحت فشار 
نبوده اســت. اما این به آن معنا نیســت که انتقاد نداشــته 
باشیم. ما هم به دولت انتقاد داریم. اولین انتقاد اینکه حالا 
که دولت زمین گیر شــده، چرا به نیروهــای حامی خودتان 
پشت می کنید؟ شما یک پشــتوانه بیشتر ندارید؛ مردمی که 
به شــما رأی داده اند و نیروهایی که از شما حمایت کرده اند. 
خــب باید به اینها اتکا کنید. این بــه معنای آوردن مردم به 
خیابان نیســت که وارد جنگ و دعوا با طرف مقابل شــوند 
یا جنگ رســانه ای راه بیندازند؛ ولی شما باید به اتکای اینها 
کارهایتان را پیش ببرید. کســانی که درک می کردند شــرایط 

چیســت و چقدر دولت تحت فشار اســت، وقتی این ارتباط 
قطع شــد، زبان آنها هم بریده شد که بگویند چه اتفاقی در 
دولت می افتــد و بنابراین این دولت آماج حملات داخلی و 
خارجی و انتقاد مردم قرار گرفت. دومین مورد اینکه از آقای 
روحانی انتظار این بود که ما یک دولت بحران داشته باشیم؛ 
دولتی که در بدترین شــرایط اقتصادی و سیاسی موجود کار 
 کنــد. پس این دولت بحران چــه در عرصه اقتصادی و چه 
سیاست داخلی، کســانی را باید داشته باشد که مرد بحران 
باشند. به نظرم آقای روحانی در این امر هم آنچنان که باید و 
شاید عملکرد خوبی نداشت. اما به این هم باید فکر کنید که 
اگر کسی دیگر رئیس جمهور بود، در برابر تحریم های ترامپ 
چه می توانســت بکند؟ هنر آقای روحانی این بود که برجام 
را نگه داشــت و اجازه نداد برجــام را پاره کنند که حالا هم 

نتایجش را می بینیم.
 به عملکرد دولت اشــاره کردید، با توجه به اینکه در  �

حوزه درمان هســتید، در شــرایط کرونا عملکرد دولت 
چطور بود؟ به ویژه در بحث واکسیناسیون.

دوســتان ما می گویند دولت چرا واکسن نمی خرد. همه 
ناســزاها هم متوجه دولت اســت. من هم قبــول دارم که 
دولت در این امر خیلی کم کاری کرده و به نظرات کارشناسان 
توجه نکرده اســت؛ ولی در واکسن خریدن وقتی ۱۶ میلیون 
پول واکســن آماده است و شما نمی توانید این پول را منتقل 
کنید، دولت بیچــاره چه تقصیری دارد؟ کســانی که اجازه 
نمی دهند FATF اجرا شــود، کســانی که سیاست خارجی 
را تخریب می کنند، باید جوابگو باشــند. اما ببینید دولت در 
این وسط کجاست؟ خودشان به هم 
جواب می دهند؛ وزیر بهداشــت به 
رئیس جمهــور و برعکس یا جاهای 
دیگر. اگر آقای روحانی پشتوانه های 
مردمی اش را حفظ می کرد و افرادی 
را می گذاشــت که ریسک پذیر بودند، 
حداقل برای مردم روشــن می شــد 
سهم دولت و دیگران در این اوضاع 

چقدر است.
ایــن نکتــه را هم بایــد بگویم 
که کرونا در دنیا هم همین اســت. 
وضعیــت آلمان و فرانســه بهتر از 
ما نیســت. کشــورهایی در بحران 
کرونا موفق بودند که خودشــان واکسن تولید کردند. الان 
آمریکا،  انگلســتان و چیــن تا حد زیادی موفق هســتند و 
دولت هایی موفق بودند که جمعیت زیادی نداشــتند و با 
دو، ســه میلیون دُز واکسن مشکلشــان را حل کردند مثل 
امارات. الان در کانادا واکسیناســیون افتضاح است؛ چون 
خودشان تولید نکردند و آمریکا، هند و انگلستان واکسن را 
برای خودشان تأمین می کنند. بنابراین همه دنیا کم و بیش 
در این بحران درگیرند. اما مشــکل کشــور ما این است که 
دولت در وضعیتی قرار گرفت که تنها می توانست با اعمال 
قرنطینه و محدودیت ها تا حــدی بیماری را کنترل کند که 
گاهی موفق بود و گاهی هم نبود. به نظرم اشــتباه بزرگی 
در ایام تعطیلات اتفاق افتاد که مسافرت ها آزاد بود. کسی 
نمی گفت کســب وکار را تعطیل کنید، مســافرت ها را باید 
ممنوع می کردند و نتیجه اینکه با وضعیت وحشتناکی در 
کشور درگیر هستیم. نمی دانم ســتاد ملی کرونا چقدر کار 
کارشناسی می کند، نظر کارشناسان چقدر مهم است و چه 
کسی تصمیم گیر نهایی است. بنابراین اینجا تصمیم گیرنده 
اصلــی کرونا به نظر من دولت اســت. در این موارد دولت 
بد عمل کــرد. اما جاهایی که تعطیــلات و قرنطینه کامل 
کردند، در ماه در فلان کشــور دوهــزارو ۵۰۰ دلار یا یورو به 
هر نفر پرداخت کردند. دولت ما اینجا هم دســتش خالی 
بود. بحثی اســت که نمی تــوان جــواب داد. می گویند ما 
مغازه ها را تعطیل کنیم از کجا درآمد داشــته باشد. ما در 
تضادهای سوءمدیریت های کلان گیر کرده ایم؛ بنابراین وقتی 
یک سیستم فشل باشد، همه اعضایش فشل هستند. ممکن 
است به کسی بگوییم تو می توانستی بهتر عمل کنی، ولی 
اینکه اگر تو بهتر عمل می کردی الان گل و بلبل بود، چنین 
اتفاقی نمی افتــاد. در نتیجه خیلی پیچیده اســت؛ ضمن 
اینکه دولت برخی کارها را کرد که شایســته تقدیر اســت، 
بااین حال در برخی موارد هم می توانست خیلی بهتر عمل 
کند. بر این اســاس، نمره دولت اول آقــای روحانی را باید 
خــوب بدهیم. امــا در دولت دوم، مجموعــه نمره قبولی 
نمی گیرد که دولت هم جزئی از آن است و نمی شود همه 
تقصیرها را گــردن دولت روحانی انداخــت. اگر بخواهم 
خیلی خوشــبینانه نظر بدهم، ۵۰ درصد شــرایط به خاطر 
دولت روحانی اســت و ۵۰ درصد به خاطر عوامل خارج از 

دولت که در این وضعیت گرفتار شدیم.
  ما سؤالی داریم که از همه کسانی که وقتشان را برای  �

گفت وگو به ما می دهند، می پرسیم. آن این است که چه 
باید می کردیم که به نقطه کنونی نرسیم؟

مــن تحــولات اجتماعی و سیاســی را مثــل یک جنین 
می دانم که به مرور رشــد می کند. جریان های اجتماعی هم 
همین طور اســت. اگر انتظار داشــته باشید تحول اجتماعی 
و سیاســی در پنج سال به نتیجه برســد، مثل این است که 
بخواهید یک بچه پنج ســاله در دو صد متــر رقابت کند. ما 

دچار عقب ماندگی های تاریخی هستیم. نمی خواهم بگویم 
همــه تجربیاتــی که اروپا در قرون وســطی داشــت و بعد 
تحولات کشاورزی و صنعتی داشت، پیدا کنیم. ما می توانیم 
همه تجربیات صدســاله آنها را در ۲۰ سال انجام دهیم. اما 
همه اینها به رشــد اجتماعی بســتگی دارد؛ یعنی اگر رشد 
اجتماعی نباشد، مصلح ترین افراد در داخل حکومت باشند، 
باز هم لغزش پیدا می کنند. نباید عجله داشته باشیم. البته 
این حرف را به مردم زدن خیلی سخت است. مردم می گویند 
زندگی  یک نســل از دســت رفته اســت، چه تضمینی دارد 
آینده بچه های ما بهتر از ما باشــد؟ وقتی یک افق تاریخی را 
می بینید، می توانید امید داشــته باشید که حتما اوضاع بهتر 
خواهد شــد. اما در برابر منطق مردم که ما الان باید چه کار 
کنیم، نمی توانید بگویید ان شاءاالله آینده خوب می شود. یکی 
از دلایلی که زبان اصلاحات در برابر مردم الکن است، همین 
است. اما من معتقدم نباید تسلیم این فضا شویم که کارهای 
عجولانه و بدون فکر انجام دهیم. به نظرم یکی از مســائلی 
که اصلاحات داشــت و شاید توفیقش را کم کرد، این بود که 
بیشتر و بیشتر به اصلاحات سیاسی فکر کردیم؛ یعنی در فکر 
تشــکیل احزاب، رســانه و... بودیم و به نهادهای اجتماعی 
و تحــولات اجتماعی کمتر توجه شــد. در حقیقت به حال 
خودشــان رها شد. فضای سیاسی که باز شد، کلی نهادهای 
مدنی، صنفی و اجتماعی پیش رفتند؛ ولی حاصل بازشــدن 
فضا بود نه اینکه جریان اصلاحات برنامه ای برای توسعه و 
تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی داشته باشد. شاید یکی از 
کارهای اساســی که در آینده باید انجام داد، این است؛ یعنی 
در عین حال که تشــکیلات سیاسی شــما باید خیلی قوی و 
کارآمد باشد، باید توجه عمده ای هم به تحولات اجتماعی و 
حضور در تحولات اجتماعی داشته باشید. ما همیشه شعار 
داده ایم کــه اصلاحات یک پا در قدرت و یک پا در اجتماع و 
جامعــه دارد. پای در قدرتش را که کوتــاه کرده اند، پای در 
اجتماعش هم خیلی لرزان است. الان جریان اصلاحات در 
برابر تحولات سیاست داخلی یا خارجی، انتخابات و... خیلی 
خوب موضع می گیرد، اما در مســائل صنفــی و اجتماعی، 
کارگــری، حقــوق زنان یا کولبری، مســئله ســوخت که در 

سیستان و بلوچستان بود، انگار گنگ است.
 به نظرشما تنها موضع گرفتن کافی است؟ �

خیر؛ خوب است که موضع بگیریم، اما حضور داشتن به 
معنای دیگری است. باید تحلیل کنید چرا این اتفاق می افتد و 
برای مردم بگویید علت تحولات و راه حل مشکلات چیست. 
ما الان می گوییم انتخابات آزاد که خیلی هم خوب اســت و 
معتقدم انتخابات آزاد بســیاری از مشکلات ما را حل خواهد 
کرد؛ اما انتخابات آزادی که طبقات اجتماعی غیرسیاسی هم 
در درون حکومت صدا داشته باشند و فقط صدای سیاسیون 
نباشد. مسئله اصلی در داخل کشور ما این است که نیروهای 
سیاســی یا اجتماعی اصــلا نمی توانند کنار هم باشــند. من 
یک حرفی می زنم، یکی می گوید این صهیونیســت و وابسته 
به آمریکاســت. او یک چیزی می گوید، من می گویم داعش، 
مرتجــع و عقب افتاده اســت. همه مان باید ایــن واقعیت را 
بپذیریم که یک جامعه بسیار متکثر هستیم؛ از بی دینِ بی دین 
تــا متدینِ متدین. اینها واقعیت ایران اســت و همه اینها هم 
ایــران را دوســت دارند. الان زمان آن اســت کــه فضایی را 
ایجاد کنیــم که همه بتوانند صحبت کنند. مثلا درباره رابطه 
با آمریکا، عده ای معتقدند به نفع کشــور و عده ای می گویند 
به ضرر کشــور اســت. خوب بود اگر صداوســیما می گفت 
مخالفان و موافقــان این کار با هم بحث کنند و ببینیم مردم 
چه می گویند. شاید اصلاح طلبان باید این فضا را راه بیندازند؛ 
یعنی از مخالفان و موافقان دعوت کنند که صحبت کنند. چرا 
اجازه نمی دهیم یا تلاش نمی کنیم در فضای منطقی و آرام، 
دیدگاه ها و نظراتشان را بگویند؟ وقتی فضای عمومی و افکار 
عمومی ساخته شد، جامعه یا قانون گذاران تصمیم می گیرند 
و ممکــن اســت مســئولان اداره حکومت در دیدگاهشــان 
تجدیدنظر کنند. گفت وگو در زمینه اخلاقی و نه برچسب زدن 
و سوءظن داشــتن، کاری اســت که اصلاح طلبان باید به آن 
دامن بزنند. طرف مقابل از این شــیوه بــه خاطر پایگاه های 
قدرتش فراری است؛ اما اگر ما وارد این کار شویم و در فضای 
مناسب این کار انجام شــود، به نظرم بسیاری از این تنش ها 
فروکــش می کند و زمینه برای تصمیم گیری منطقی و متکی 
به افکار عمومی فراهم می شــود. ممکن است اجازه ندهند 
دربــاره برجام یــا رابطه با آمریکا یا... نظرســنجی کنیم یا به 
آرای عمومی مراجعه کنیم؛ اما وقتی افکار عمومی ســاخته 
می شــود، خودش را نشــان می دهد و اثرگذار خواهد بود. با 
این کار می توانیم خیلی از دشــمنی ها را حل کنیم، فضا را در 
داخل کشــور عقلانی و منطقی کنیم و بزرگ ترین حربه ای را 
که در دســت براندازان ضدایران هست، از دستشان بگیریم. 
در فضــای منطقی به نظرم اتحاد و انســجام ملی ایران زیاد 
خواهد شد و فضا برای آشتی ملی فراهم می شود و معتقدم 
اگر کسانی بخواهند در برابر این افکار عمومی مقاومت کنند، 
نمی توانند و خیلی زود مجبور به ترک صحنه هستند. خوبی 
امروز این اســت که ما وقتی با هم ســخن می گوییم، تنها دو 
نفر نیستیم، بلکه هزاران افکاری که ممکن است با ما دو نفر 
مخالف یا موافق باشند نیز حضور دارند و آنها هم نظراتشان 

را به ما تحمیل می کنند.
 با نگاهی به آنچه گفتید و شــرایطی که برشــمردید،  �

جامعه ایرانی راه به کجا خواهد برد؟
من آینده کشور را خیلی روشن می بینم. شاید خوش بینی 
من باشــد. بــه لحاظ منابــع و امکانات مــادی و معنوی و 
مهم تر از همه ســرمایه اجتماعی که در ایــران وجود دارد 
که نمی دانم چیســت؛ اما ایــن را می دانم در هر کشــوری 
اگر قیمت ها یک شــبه ۱۰، ۲۰ درصد اضافه می شــد، انقلاب 
می شد، درحالی که در ایران نشد. من این را سرمایه اجتماعی 
مردم می دانم که حاضر نیســتند وارد عرصه ای شــوند که 
فردایــش معلوم نیســت. بنابراین آینده کشــور را با تحول 
نسلی و انقلاب ارتباطی ای که صورت می گیرد، بسیار روشن 
می دانم و معتقدم آینده ایران تحولات اجتماعی اســت که 
به دنبــال آن تحولات سیاســی هم اتفاق خواهــد افتاد. به 
همیــن دلیل گفتم جریان های اصلاح طلب باید به مســائل 
اجتماعی بیشتر توجه کنند و بفهمند در اجتماع چه می گذرد 

و چگونه باید تحولات اجتماعی تحقق پیدا کنند.

اصلاح طلبان اگر هم می خواهند 
درون قدرت به معنی خاص 

بروند، به هیچ وجه از راه چانه زنی 
و ریش سفیدی و معامله گری 

نمی خواهند بروند. می خواهند 
مستقیم با رأی ملت بروند. اگر با 
رأی ملت توانستند؛ یعنی پایگاه 

اجتماعی دارند. اگر به هر علتی غیر 
از آن بخواهند بروند، سهم خواهی از 

قدرت است

ادامه از صفحه 2

رواداری و تنش زدایی
بــه جرئت می توان ادعا کرد روشــی که چین از آن 
تبعیت کرد و بــه وضعیت شــگفت انگیز کنونی ارتقا 
یافت، قاعده ای عام برای توسعه درباره همه کشورهای 
جهان است. نلسون ماندلا، رهبر پرآوازه آفریقای جنوبی 
و سیاست مدار ماندگار و مورد احترام جهان نیز، همواره 
مصالحه را بر منازعه ارجح  می دانست. او اعتقاد داشت 
رهبران با مخالفان خود مصالحه می کنند و مصالحه با 
دوست معنا و مفهومی در سیاست ورزی ندارد. به یقین 
بخش بزرگی از جریان ترامپیســم و رژیم صهیونیستی 
درصــدد بازگرداندن آمریکا به شــرایط قبــل از بایدن 
هســتند. از این منظر، ایران فرصت اندکی برای استفاده 
از شرایط برای بازسازی اقتصادی در داخل و تنش زدایی 
در منطقــه و جهان دارد. به ســخن مطلع این مختصر 
بازگردم، کاهــش تنش با منطقه و جهان و در رأس آن 
آمریکا و تغییر فضای امنیتی به سیاســی و اســتفاده از 
فرصت شــرایط جدید در مناسبات جهانی به خصوص 
تمرکز آمریکا بر روســیه و چین، فرصت مغتنمی برای 
ایــران و راهگشــای برون رفت از بســیاری از معضلات 
است. در تصور این قلم، پایبندی عملی بر شعار امسال 
رهبری در گرو تلاش برای «پشــتیبانی» از مصالحه در 
داخل و «رفع موانع» جذب سرمایه گذاری و تکنولوژی 
از خارج اســت. تحقق اولی در سایه رواداری و تحمل 
عقایــد متنوع و متکثر در داخل کشــور و دومی در گرو 

تنش زدایی عملی در سیاست خارجی است.
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رفاه صدقه ای 
یا رفاه توسعه ای؟ 

 با علاج های دســتوری و مقطعی، چســب 
زخم هایــی نامرغــوب روی این زخــم بیندازیم، 
مشکل اصلی تنها عمیق تر می شود؛ مشکلی که 
امروز منجر به آن شده است که بیش از یک سوم 

از جامعه در حال نبرد با خط فقر باشند.
توسعه تعاریف مختلفی دارد؛ اما می شود آن 
را رســیدن جامعه  به جایی دانست که انسان ها 
می تواننــد بــدون محدودیت در دسترســی به 
منابع، در تولید و عرضه مشــارکت داشته باشند. 
در واقع توسعه چیزی جز دسترسی آزادتر و بازتر 
شهروندان به منابع ملی و مشارکت ورزی در آن 

نیست. 
شــاید انســانی که در برابــر چشــمان ما با 
فقر دســت و پنجه نرم می کند، انســانی اســت 
که دسترســی برابــر و آزادانه ای بــه آموزش یا 
بهداشــت مناسب نداشته اســت؛ انسانی باشد 
که پارتی مناسب برای یافتن شغل نداشته است 
(و پارتی همان دسترســی محدود افراد محدود 
همیشگی  است)؛ شاید دسترسی به منابع بانکی 
برای راه اندازی یک شــغل نداشته باشد یا شاید 
کســی که دسترســی آزاد به هزاران فرصتی که 
در این روزها محدود شــده است به منابع مالی 
خــاص، مجوزهای خاص، تأییــد صلاحیت های 
خــاص و... (همان انحصاری کــه این روزها در 

همه ابعاد جامعه رخ داده)،
در حقیقت آن فرد، تجســم جامعه ای است 
که فرصتِ بودن و مشــارکت ورزیدن در «چرخه 
تولید کشــور» از او دریغ شده است. پس یکی از 
مشکلاتی که باید از شــهروند کم برخوردار حل 
شود، «آزادسازی فرصت پیوستن به چرخه تولید 

کشور» است. 
هر روز کسی به بهانه ای از این چرخه محروم 
می شود و ما به سمت سیستمی با دسترسی های 
محدودتر گام برمی داریم؛ سیســتمی که بخش 
عمــده ای از شــهروندان  آن به راحتــی امــکان 

نقش آفرینی ندارند.
انسانی که از درد فقر به خود می پیچد، خود 
ماییــم! خود مایی که فقط بر اســاس شــانس 
مکانــی  در  کمتر برخوردارتــر،  خانــواده ای  در 
کمتربرخوردارتر، با دسترسی هایی کمتر به منابع 
متعدد آموزشــی، بهداشتی، اخلاقی و اقتصادی 

به دنیا آمد یا بزرگ شد.
 به آینه ماشــین نگاه کنید، راســت می گوید 
«واقعیت از آن چیزی که فکر می کنید به شــما 

نزدیک تر است».

خبر

سیدابراهیم رئیسی:
امر رهبر انقلاب درخصوص حمایت 

از تولید نباید بر  زمین بماند
ایســنا: رئیس قــوه قضائیه گفــت: امر رهبر  �

انقلاب درخصــوص حمایت از تولید و رفع موانع 
آن نباید بر زمین بماند. سیدابراهیم رئیسی که در 
جریان سفر به اســتان همدان در شورای قضائی 
این اســتان ســخن می گفت، بر لزوم رســیدگی و 
پاســخ گویی بــه تک تک مطالبــات مردمی که در 
جریان این ســفر مطرح شد، تأکید کرد. رئیس قوه 
قضائیه گفت: وقتی مسئولان عالی قضائی به یک 
اســتان می روند مردم با یک امیــدواری دردها و 
مطالبات شــان را مطرح می کنند و انتظار رسیدگی 
ویژه دارند. رئیســی برخورد ماشــینی با کار مردم 
را ناپســند خواند و برای نمونه به مشکل یک فرد 
مُسن اشــاره کرد که یکی از مراجع قضائی بعد از 
۵۰ ســال سکونت دستور قلع و قمع سکونتگاه او 
را صادر کرده و خواستار رســیدگی ویژه به چنین 

مسائلی شد. 
رئیس قوه قضائیه بر لزوم ارتباط رؤســای کل 
دادگستری، دادســتان ها و رؤســای سازمان های 
وابســته به دســتگاه قضا بــا نخبگان نیــز تأکید 
کرد و آن را در پیشــبرد کارها ســودمند دانســت. 
رئیســی گفت: وقتی مقام معظم رهبری به عنوان 
عالی ترین مقام نظام ســه ســاعت با دانشجویان 
دیدار می کننــد و پای حرف ها و درددل هایشــان 
می نشــینند، ایــن رفتارشــان برای ما الگوســت. 
رئیس دســتگاه قضا افزود: رهبر انقلاب در دیدار 
با نخبگان، مســائل مهم جهان اســلام و کشور را 
مطرح می کنند و من طلبه هم به  عنوان مســئول 
قوه قضائیه باید با تأســی از ایشان در حوزه کاری 
خود حرف ها و نظرات نخبگان را بشــنوم. رئیسی 
بر همین اســاس به بخش های مختلف دســتگاه 
قضا به ویــژه بخش راهبــردی آن توصیه کرد با 
بدنه راهبردی کشــور ارتباط تنگاتنگ داشته باشد 

و از نظرات آنها بهره ببرند.
 رئیســی گفــت: نفس ارتبــاط بــا نخبگان و 
مجموعه هــای دغدغه منــدی که نفع شــخصی 
ندارند و اطلاعــات خوبی هم دارند بســیار مؤثر 
اســت و کســی از آن ضرر نمی کنــد. وی تصریح 
کــرد: اگر گروه هــای نخبگان اطلاعاتــی که ارائه 
می دهند نادرست باشد، با تبیین و توضیح مسائل 
قابل اصلاح است و در صورت اطلاعات آنها، باید 
مســائلی که مطــرح می کنند پیگیری شــود تا به 

بحران تبدیل نشود.
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اصولگرایان و «در»هاي اقتصاد!
حل مشــکل «بی کاری» که از حل معضل گرانی 
هم ساده تر و با تخصیص حجمی از پول در طرح های 
عمرانی یا ابر پروژه های پتروشیمی یا تسهیلات کم بهره 
بــه بنگاه های کوچك و متوســط یا کســب وکارهای 
خرد و... قابل رفع و هزاران هزار شــغل ایجاد خواهد 
شــد. این اشــتغال البته غیر از اشــتغالی است که با 
بازنشستگی پیش از موعد کارمندان، می توان در بدنه 
دولت ایجاد کرد. درباره «بهبود و افزایش تولید»، نیز 
خیلی ســاده، کافی است اولا از هر طریق ممکن مانع 
تعطیلی بنگاه های تولیدی شد و آن تعداد بنگاه هایی 
را هــم که قبــلا از گردونه فعالیت خارج شــده اند و 
اکنون شاید جز اسکلت و سوله ای از آنها باقی نمانده، 
با تزریق منابع ارزان قیمــت بانکی یا انواع حمایت ها 
به چرخه تولیــد بازگرداند. ثانیا کافی اســت به قول 
ایشان با «هدایت نقدینگی به سمت تولید» این بحران 
را به چشــم بر هم زدنی حل وفصل کــرد. فقط کافی 
اســت حوضچه ها و چاله هایی برای جریان پول های 
ســرگردان تعبیه و با چند فوت و فن شبه کشاورزانه، 
این آب را در آن حوضچه و گودال جای داد! در پاسخ 
به این راحت انگاری هــای اقتصادی باید چند نکته را 

خدمت کاندیداهای محترم متذکر شد:
- هر ســه مشــکل و مســئله فوق، معضلاتی به 
قدمت چنــد دهه و عمر دولت هــای مختلف قبل و 
بعد از انقلاب است؛ بنابراین مشکل امروز و دیروز این 
سرزمین نیســت و با تمامیت حکمرانی و نظام تدبیر 
اقتصادی کشور گره خورده است. این عبارت معروف 
اســت که ایرانی ها با تورم دو رقمی چشــم بر جهان 
می گشایند و با تورم دو رقمی دیده از دنیا فرو می بندند. 
در فاصلــه ایــن زندگی و مرگ نیز بر اســاس ذهنیت 
تورم زده، همواره در فکر ذخیره ســازی دارایی (خرید 

زمین، خانه، طلا و...) برای فرزندان خود هستند.
- تورم مهم ترین معضل اقتصادی این ســرزمین 
است و رفع آن مهم ترین نشانه کارآمدی دولت ها. به 
عبارتی، دولتی که بتواند تورم دو رقمی در این کشور را 
در چند سال پیاپی و مثلا در طول یك برنامه توسعه ای 
تك رقمی کند، بی شك دولتی دوران ساز خواهد بود. با 
کنترل تورم و تك رقمی شــدن آن که ریشه در برقراری 
امنیت و ثبــات دارد، امکان ســرمایه گذاری فراهم و 
این نیز به ایجاد اشــتغال و افزایش تولید و... خواهد 

انجامید.
- اما این امر یعنی تورم تك رقمی به معنای دولت 
منضبــط و دارای دخل و خرج متناســب با یکدیگر و 
بدون کسری بودجه است و نظام پولی و بانکی کارآمد 
و بانك مرکزی مستقل و سیاست ارزی و تجاری مرتبط 
بــا جهان و... تنها در این صورت اســت که در فضای 
آزاد و رقابتی و غیرانحصــاری و غیررانتی، بنگاه های 
اقتصــادی و صنعتی متناســب با بازارهــای داخلی 
و خارجــی محصولات و خدمات خــود را عرضه و از 
محل ســود حاصله و اعتبار ایجاد شده نزد مقام پولی 
و بازار ســرمایه، امکان توسعه سالم فعالیت خود را 
خواهند داشــت. بدون درك صحیح از این مجموعه 
درهم تنیــده از بنیان های توســعه ای اعــم از حقوق 
مالکیت و آزادی مبادله و استحکام قراردادها و تعامل 
پایــدار و متوازن با جهان تا ثبــات مؤلفه های اقتصاد 
کلان و به رسمیت شــناختن حقوق فــردی اجتماعی 
آحاد جامعه و مشــارکت دهی بخــش خصوصی و 
نهادها و تشــکل های ذی ربط آن در تصمیم گیری ها 
و... امکان حل معضلات نهادینه شــده تورم، بی کاری 
و رونق تولید ممکن نیســت و جــز بدتر کردن وضع با 
راه حل های غیرعلمی و من درآوردی و ازدســت دادن 
زمان و فرصت ارزشــمند اصلاحات ساختاری نتیجه 
دیگــری حاصل نمی شــود. اقتصاد درهای بســیاری 
دارد؛ اما جــز یکی بقیــه کاذب و غیرواقعی اند و آن 
دری است که لولای آن دانش اقتصاد، خرد جمعی و 
تجربه کشورهای موفق است؛ دری که گذر آگاهانه و 
مسئولانه همه بازیگران این عرصه را فراهم می کند و 

به سوی توسعه و پیشرفت افق می گشاید.
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